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اعداد

یک: ترامپ که به شــدت از ســوی افکار عمومی 
از  مهاجــر  کــودکان  جداکــردن  قانــون  به خاطــر 
خانواده هایشــان تحت فشار بود، جلسه کابینه دولت 
خــود را تشــکیل داد. او از ۱۶ عضو کنگره هم دعوت 
کرد که در این جمع حضور داشــته باشند، اما نکته ای 
هم مدنظر قرار گرفــت؛ در بین میهمانان تنها یک زن 
حضــور داشــت و ۱۵ مرد. همگی هم سفیدپوســت 

بودند. 
۴۸: محققان در یک تحقیق چهارســاله در میان 
۴۸ کشــور در مــورد رفتارهــای بهداشــتی کودکان 
مدرسه ای اعلام کرده اند امتیاز شادی کودکان هلندی 
امســال نیز در بالاتریــن میزان قــرار دارد. به گزارش 
ایسنا، پدر و مادرهای هلندی حمایت بیشتری نسبت 
به کنترل فرزندان خود دارند. همچنین تســاوی گرایی 
در هلند رواج داشــته و معلمان استبداد ندارند. این 
امر باعث می شــود معلمان احساسات دانش آموزان 
را درک کــرده و دانش آمــوزان به معلمــان اعتماد 

داشــته باشــند. بر اســاس تحقیقــات صورت گرفته 
روی کودکان ۱۱، ۱۳ و ۱۵ســاله، حــدود ۹۴ درصد از 
پســران و ۸۴ تــا ۹۲ درصد از دختــران هلندی از ۱۰ 
امتیاز، امتیازهای شــش به بــالا را به رضایت خود از 
زندگــی داده انــد. درعین حال کمترین میــزان تجربه 
قرارگرفتن در معرض قلدری ها در مدرسه و بیشترین 
احســاس راحتی برای صحبت کردن با والدین نیز به 
جوانان این کشــور اختصاص یافته اســت. تحقیقات 
نشــان می دهــد هلند در کنــار فنلاند و ســوئیس از 
بهتریــن نتایج یادگیری در آموزش در کنار احســاس 
رضایت دانش آموزان برخوردارند. با وجود شــهرت 
هلند در اســتعمال ماده مخدر کانابیس (حشیش یا 
ماری جوانا)، روند استعمال دخانیات و مصرف مواد 
مخدر و نوشــیدن الــکل در کودکان ۱۲ تا ۱۶ ســاله 
هلندی رو به کاهش اســت. آموزش های ویژه نیز از 
چهارسالگی به کودکان داده می شود که باعث شده 
نرخ حاملگی ها در نوجوانان در این کشــور به نسبت 

دیگر کشورهای اروپایی کمترین باشد. از هر ۹ کودک، 
یک کودک در فقر زندگی می کند. 

 ۱۴ هزار: کارگردان «توران خانم» در مراســم ویژه 
این فیلم گفت: اســتقبال مخاطبــان از اکران اینترنتی 
بسیار بالاتر از چیزی بود که ما پیش بینی کرده بودیم. 
در چهار روز اکران این فیلم از طریق اینترنت، بیش از 
۹  هزار نفر به تماشــای این فیلم نشستند، درحالی که 
در سال گذشــته ما مجموعه فیلم های «کارستان» را 
از طریق ســینماهای هنر و تجربه به مدت شــش ماه 
و در چهار ســئانس اکران کرده ایم که کلا پنج هزار نفر 
به تماشــای این فیلم ها نشستند. بنا بر تقاضای اهالی 
سینما و مخاطبان، اکران اینترنتی این فیلم تا پایان روز 

سوم تیر تمدید شده است. 
۷۸: رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرده است که 
سن امید به زندگی برای زنان به ۷۸ سال و برای مردان 
به ۷۴ سال رسیده اســت. بیش از ۹ درصد جمعیت 
کشور سالمند هستند؛ یعنی حدود هفت میلیون نفر. 

مگر ماهی تیغ ندارد؟

بابــای ســوفیا می گویــد: من با هر کســی که  �
تلویزیون بگوید مخالفم، مخالف هســتم و با هر 
کسی بگوید دوست،  دوســتم. حتی اگر تلویزیون 
بگوید جینگیلی جینگیلی مرگ بر آمریکا هم، من 
هم یکصدا فریاد می زنم «جینگیلی جینگیلی» تا 

حساب کار دست ابرقدرت های جهان بیاید.
بابــای ســوفیا می گویــد: همیــن کــه تلویزیون 
می گوید اروپا تعطیل اســت، من هــم ایمان می آورم 
اروپــا تعطیل شــده و اقتصادش شکســت  خورده و 
فرهنگش بــه قهقرا رفتــه و مردم اروپــا آرزو دارند 
بیایند به خاورمیانه پناهنده بشــوند تا از دســت ظلم 
و ســتم اروپا خلاصی پیدا کنند. بابای سوفیا می گوید: 
وقتی خبرنگار صداوســیما از آمریــکا گزارش داد که 
آمریکایی هــا از دســت زندگی در آمریکا افســردگی 
گرفته انــد و از اینکــه هیچ هیجانی ندارنــد و ارزش 
پولشــان پایین نمی آید، من به حال مردم آمریکا گریه 
کردم و آرزو کردم کاش مردم آمریکا عقلشــان برسد 
و متحد بشــوند و آمریکایی ها را از کشورشــان بیرون 
کننــد تا ما برویم آمریکا را هم اداره کنیم و به کمالات 
برســانیم. بابای ســوفیا می گوید: هردفعه توی ایران 
یک خبری می شــود، اما برنامــه ۲۰:۳۰ می گوید توی 
کشــورهای دیگر از این بدتر است، من قانع می شوم. 
بابای سوفیا می گوید: همان طور که تلویزیون می گوید 
حالا چهارنفر هم ممکن است در کشور ما فساد مالی 
کنند، عیبی نــدارد که. مگر ماهی تیغ نــدارد؟ بابای 
ســوفیا می گوید: اصلا مهم نیست که اینجا هر کسی 
پول خورد، یک لیوان آب هم روش می خورد. مسئله 
این اســت که مردم آب کم مصرف کنند. بابای سوفیا 
می گوید: دیشــب توی اخبار خواندم که «همسر یك 
نخســت وزیري به کلاهبرداری و سوءاستفاده از منابع 
مالی دولتی متهم شــده است. به گزارش سی ان ان و 
بی بی سی و ...، همسر این فرد به سوءاستفاده از یکصد 
هزار دلار از منابع مالی دولتی برای ســفارش غذا در 
مقر اقامت نخســت وزیری متهم شــده است». بابای 
سوفیا می گوید: از وقتی این خبر را خواندم، رفتم توی 
آرشــیو روزنامه ها و اینترنت دارم سرچ می کنم ببینم 
زن و بچه و خانواده و آشــنایان کدام مسئولان ما هم 
بخوربخور کردند (که خوشبختانه در ایران بخوربخور 
وجود نــدارد) و بعد پیگیری کــردم ببینم چندنفر از 
خورندگان پول مردم برایشــان پرونده ساخته شده و 
چندنفرشان زیرسبیلی در رفته اند (که خوشبختانه در 
ایران زیرسبیلی وجود ندارد) و در نهایت چندنفرشان 
دادگاهی شده اند و پولی را که خورده اند پس داده اند. 
(که خوشبختانه در ایران پول پس نداده وجود ندارد) 
بابای ســوفیا می گوید: بعد از خواندن این خبر اتهام 
کلاهبرداری، منتظرم ببینم شــبکه خبر ایران و کانال 

۲۰:۳۰ ماجرا را چطور تحلیل می کنند.
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کارتون خواب

تجربه دیگران

مــردم، رســانه های جهــان، اعضای کنگــره؛ از 
دموکرات تــا جمهوری خواه و بانــوان اول آمریکا به 
دســتورالعمل ترامــپ درباره جداســازی کودکان از 
خانواده هایشــان اعتراض کردند. هفته نامه تایم روی 
جلد خود را به این موضــوع اختصاص داد و کودک 
گریان دوســاله هندوراســی را در پس زمینه قرمز در 
برابــر ترامپ قرار داد؛ طرحی کــه برگرفته از عکس 
جیم مور، برنده جایزه پولیتزر بود و قلب بســیاری را 
جریحه دار کرده بود. بانوی اول آمریکا، ملانیا ترامپ، 
با کاپشــنی که رویش نوشــته بود: «برایم واقعا مهم 
نیســت، برای شما چطور»، به دیدار این کودکان رفت 
تا نقشــی متفاوت با همیشــه بازی کنــد، اما باز هم 

نتوانست همدلی را به دست بیاورد. 
 دونالد ترامپ هم در جلســه ای با حضور اعضای 
کابینــه و برخی از نمایندگان کنگره فرمانی امضا کرد 
کــه به این روند پایان دهد، البته دموکرات ها را باعث 
این اتفاق دانســت و تأکید کرد هر کشوری مرزی دارد 

که باید از آن مراقبت کند. 

حالا موضوع این است که سرنوشت این دوهزارو 
۳۰۰ کودک جدامانده چه می شــود. تایــم دراین باره 
گزارشی منتشــر و این ســؤال را مطرح کرده که چه 
اتفاقــی بــرای کودکان جداشــده کــه درحال حاضر 
انســانی  خدمــات  و  بهداشــت  وزارت  نظــر  زیــر 
(HHS) هســتند، خواهد افتاد؟ آنهــا درحال حاضر 
در پناهگاه هــای گمــرک و مرزبانی و دفاتر اســکان 
پناهنــدگان در سراســر کشــور نگهداری می شــوند، 
زیرا والدینشــان منتظر هســتند تا به اتهامات مربوط 
به جرائم فدرالشــان رســیدگی شــود. مقامات هنوز 
برنامــه ای برای بازگرداندن کــودکان به والدین خود 
ندارند. روشــن نیســت کــه چه مدت طــول خواهد 
کشــید و آیا کودکان با والدین خود به بازداشتگاه های 

خانوادگــی منتقل خواهند شــد یا خیــر؟ کنت ولف، 
 ،HHS ســخنگوی اداره برای کودکان و خانواده ها در
به نیویورک تایمز پیشنهاد می کند که خانواده هایی که 
قبلا از هم جدا شــده اند بلافاصله دوباره در کنار هم 

قرار گیرند. 

«به نظر می رســد که دولت فاقد برنامه اســت و 
قصد و فوریتی برای در کنار هم  قراردادن کودکانی که 
از این قانون آسیب جدی دیده اند ندارد». سناتور چاک 
شومر و نماینده نانســی پلوسی در نامه ای به ترامپ 
در روز پنجشــنبه نوشته است: «دولت دارای اقتدار و 
منابع است تا بلافاصله پیوستن خانواده ها آغاز شود 
و هرگونه تأخیر در انجام این کار غیرقابل قبول است».
 سیستم نگهداری بچه های مهاجر همچنان مبهم 
است و مجریان این قانون می گویند: «هم نگه داشتن 
کودکان در زندان های ایالات متحده دشوار است، هم 

پیداکردن والدین آنها».
از ۲۴ می، نمایندگان پروژه حقوق مدنی تگزاس با 
بیش از ۳۰۰ بزرگ سال که از سوی مأموران گشت وگذار 
مرزی از فرزندانشان، خواهران و برادران جوان ترشان، 
جدا شــده اند، مصاحبه کرده اند.   اولیوارس در اوایل 
این هفته گفت: «اگر ما این اطلاعات را مستند نکنیم، 

هیچ نشانه ای از این خانواده ها وجود ندارد».
جورج کلونی و همســرش بیش از صد  هزار دلار 
به این خانواده ها کمک کرده اند تا وضعیت نگهداری 

کودکان بهبود یابد. 
همچنیــن در کمپینی که یــک زوج در فیس بوک 
راه انــدازی کرده اند، مبلغ ۱۴میلیــون دلار جمع آوری 
شــده اســت تا از نظــر حقوقی بــه این کــودکان و 
خانواده هایشان کمک شــود. افکار عمومی علیه این 
قانــون بود، اما اکنون هم که جلوی آن گرفته شــده، 

کمک های مردمی ادامه دارد. 

2300 کودك و بانوى اولى که برایش مهم نیست

کودکان شوش، تنهایی نمیشه
نام مدرســه کودکان کار شوش؛ «صبح رویش»،  �

برای بســیاری آشناســت؛ مکانی که اکنون حمایت 
آموزشــی و بهداشــتی حــدود ۶۱۲ نفــر را برعهده 
دارد. کودکانــی کــه در حال کار برای کســب درآمد 
برای خانواده هایشان هستند؛ چه در سر چهارراه ها، 
چه در کارگاه هــای مختلف یا جمــع آوری زباله ها. 
مربیان این مدرســه کودکان را با ســختی فراوان از 
چهارراه ها، کارگاه هــای زیرزمینی، بــازار و مترو که 
به دست فروشــی، تکدی گری، گاری کشــی، خیاطی 
و... مشــغولند، جــذب مدرسه شــان کرده انــد.  این 
مدرســه به تازگی دچار مشکل شــده است؛ مشکل 
مالی که شــاید توان حمایت از کودکان را از دســت 
بدهــد؛ کودکانــی که بــه زحمت اجــازه حضور در 
مدرســه و کســب آموزش های ضروری را برایشــان 
از اطرافیانشــان دریافــت کرده انــد. آن طور که یکی 
از دســت اندرکاران این مدرســه گفته است: «در این 
مدرســه غیرانتفاعی، هم مســئولیت آموزش در دو 
مقطع دبســتان را برعهده دارنــد و هم آموزش های 
فردی و اجتماعی که آنها را برای زندگی در شــرایط 
ســخت مقاوم تر کند؛ آموزش هایــی مانند قدرت نه 
گفتن، مراقبت از خود و... . این مدرســه در دو نوبت 
صبح و ظهر به آنها خوراک می دهد و مراقب پوشاک 
و بهداشتشان است؛ کودکانی که برخی از آنها پدر و 
مادرشان دچار مشکلات متعدد هستند». این مدرسه 
چون حامی ثابتی نداشــته، دچار مشکل مالی شده 
و طرحی حمایتی را با نام «تنهایی نمیشــه» عرضه 
کرده اند که در آن هر فرد می تواند با پرداخت ماهانه 
۵۰  هزارتومان حامی مالی بخشــی از هزینه های یک 
کودک باشد. هر هشــت نفر مسئولیت یک کودک را 
برعهده دارند؛ کودکی که لبخندش ثبت شــده است 
و می توان بــا پرداخت ماهانه بــرای زندگی بهتر او 
گام برداشــت و کاری کرد که دوباره از چهارراه ها و 
کارگاه ها به کلاس درس بیاید، غذا بخورد و مراقبانی 
داشته باشد. هنگامی که به سایت مراجعه می کنید، 
در چنــد مقطــع تحصیلی کودکان حضــور دارند و 
حدود دویست و خرده ای می شوند که به نظر می رسد 
هنــوز حامیانی پیدا نکرده اند. یکی از نکته های دیگر 
قابل توجه همان طور که معلوم اســت، کودکان کار 
به علت نبود ســاختار خانوادگی درست از خیلی از 
جهات دچار آســیب می شوند. به همین دلیل معلم 

نقش بسیار پررنگ تری پیدا می کند.

اتفاق

 پوریا عالمى

گزارشمیدون و سوفیا

تجربه دیدن بازی فوتبال را در ســال ۸۴ در ورزشگاه 
آزادی داشــته ام. ما زنان توانســتیم با فعالیت مدنی در 
 Cip میانه تبلیغــات انتخاباتی وارد شــویم و در بخش
شاهد مســابقه تیم ملی ایران باشیم. غیر از ما تعدادی 
از بازیگران و ورزشــکاران زن هم بودنــد، آنها با احترام 
آمده بودنــد، ما با اصرار. هرگز فکــر نمی کردم این یک 
خواسته غیرممکن باشد و هر تلاشی برای رسیدن به آن 
جرم تلقی شود. حالا دوباره این اتفاق افتاد و من در کنار 
خانواده ام، در کنار شــاید هفت، هشت  هزار زن و مرد به 
ورزشگاه آزادی -همان استادیوم صدهزارنفری- رفتیم و 
روی نمایشــگر پرچین وچروک اما بزرگ بازی فوتبال تیم 

ملی ایران و اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ را دیدیم. 
ما -زنان و مردان- یعنی همه آن افرادی که آمدند، 
فرقی با آدم های دیگری که هر روز و هر لحظه در کنار هم 
در ایران بزرگ زندگی می کنند، نداشتند.  بعضی ها زودتر 
رفته بودند، همان ســاعت شش که قرار بود برنامه های 
پیش از آغاز مسابقه انجام شــود، موتورسواری باشد و 
قرعه کشی توپ طلایی، اما با در بسته روبه رو شده بودند، 
همان جا نشســته بودند، نماینده هــای مجلس هم در 
کنارشان. رایزنی ها آغاز شده بود؛ حتی پلمب کردن درها 
توســط مأموران هم ناامیدشــان نکرده بود تا سرانجام 
آن طور که معصومه ابتکار نوشت، رئیس جمهور دستور 
مســتقیم داد تا استادیوم باز شود و یک عده دیگر هم که 
غمگنانه در خانه نشســته بودند، بعــد از فهمیدن خبر 

بازگشایی آزادی، کمی دیرتر به استادیوم رسیدند. 
برخی از آنها که زودتر رسیده بودند، بعد از گل اسپانیا 
در حال خارج شــدن بودند. ما که دیر تر رسیده بودیم، نه 
بازرسی شــدیم، نه حتی بلیتمان چک شــد. مأموران و 
آتش نشــانان از روی تلویزیون های کوچک ماشــین ها و 
اتاقک های نگهبانی، مشغول تماشای بازی بودند. انگار 
خیالشــان از همه چیز راحت بود. ما که دیرتر رسیدیم، 

از گیت هــا رد می شــدیم و صدا را دنبــال می کردیم تا 
ســرانجام رســیدیم به جایی که نوشــته بود استادیوم 
فوتبال و یک مجسمه بزرگ طلایی جلویش قرار داشت. 
یک ماشــین ســیاه آنجا بود که خانم ابتکار سوار شد و 
بیرون رفت. مأموریت با موفقیت انجام شــده بود. وارد 
شدیم و همان جا نشستیم و چشممان به تاریکی و بزرگی 
استادیوم عادت کرد. ما با هم فریاد زدیم، اشک ریختیم 
و تشویق کردیم. ما وقتی توپ از دروازه اسپانیا رد شد، به 
هوا برخاستیم، فشفشه هایی که به آسمان رفت را تماشا 
کردیم و وقتــی ویدئوچک قبول نکرد، بر ســر خودمان 
زدیم. اگر هم تا آن دقیقه ته دلمان باور نمی کردیم ایران 
بتوانــد گل بزند اما از آن لحظه تا پایــان امیدوار بودیم، 

امیدوار و منتظر تا این اتفاق بیفتد. 
مــا حاضران در ورزشــگاه با هم شــاد بودیم که در 
کنــار هم در این بازی افتخارآمیز بــه یک تلویزیون نگاه 
می کردیم.  صفحه نمایشگر بزرگ شفاف نبود، نمایشگر 
کوچک تــر را تعقیب می کردیم. ما همدل شــده بودیم، 
ما شده بودیم بخشــی از ۸۰   میلیون نفری که برای یک 
تیم داشــت قلبمان می زد. در بین ما مردم عادی، چهار 
نماینده مجلس هم بود، هرچند پلیس و مأمور انتظامی 
در ورزشــگاه خیلی کم دیدیم. ما مــردم عادی بودیم. 
ایــن را باید چند بار نوشــت و مرور کرد. بیــن ما مردم، 
کــودک بود، مادربــزرگ و نوه بود، پدر کــه نوزادش در 
بغلش خوابیده بود، چادری بود، پیرمرد بود، جوان بود. 
دختربچه و پســربچه بود. اصلا شب همه ایرانی ها بود. 
بیشتر حاضران در ورزشگاه آزادی صورتشان را با پرچم 
ایران نقاشی کرده بودند. پرچم ایران بر دوش یا کلاه های 
پرچم ایران را بر سر داشتند.  ما عادی بودیم. همان مردم 
عادی که اگر نمازشان دیر می شود، روی پاره ای مقوا نماز 
می خوانند. اما نفهمیدیم چرا ورزشگاه نمازخانه ندارد. 
ما مردم عادی شــاید رفتار بهتری از تماشــاگران ثابت 
ورزشگاه داشتیم، تمام آشــغال هایمان را جمع کردیم، 
چه بطری های آب، چه خوراکی های دیگر. اما نفهمیدیم 
چرا ورزشــگاهی به آن عظمت همه آبخوری هایش در 
حال تعمیر بود. ما ســعی کردیم ورزشــگاه تمیز بماند، 
سعی کردیم خاطره خوشی از این حضور به جا بگذاریم. 

مدام چشــم چرخاندیم تا ببینیم این زیرســاخت ها 
که کمبودش باعث حذف زنان می شــود، چه چیزهایی 
اســت؟ شــاید همیــن دستشــویی ها یــا آبخوری ها یا 
نمازخانه هــا؟ شــاید راه ورود که زنانــه و مردانه نبود؟ 
شــاید چون امکان بازرسی از خانم ها نبود؟  وقتی بازی 
تمام شــد، پشــت بلندگو ما حاضران را تشویق کردند و 
گفتند: «خیلی خوب بودید». خوشــحال شــدیم، برای 
خودمان کف هم زدیم.  سرخوشانه فکر کردیم شاید این 
خوب بودن باعث شــود بار دیگری هم در کار باشد.  اما 
مدام از خودمان و خانواده مان عکس سلفی گرفتیم، آن 
هم در روز جهانی سلفی. می ترسیدیم دیگر امکان بودن 
در کنار هم را در جوی صمیمی نداشته باشیم. ته دلمان 
می گفت شاید این آخرین بار است. ما مردم عادی که آرزو 
می کنیم این  بار آخر نباشد و حداقل بازی ایران و پرتغال 
و شــاید هم بازی های بعد هم برای تماشا به ورزشگاه 
برویم، شــاید مثل دیگر ورزشگاه روندگان حرفه ای، اهل 
فحش و بدوبیراه و کری خواندن و... نباشیم. شاید اصلا 
این مــدل فوتبال دیدن را بلد نباشــیم. مــا مردم عادی 
ذوق داشــتیم که امــکان ورود به ورزشــگاه ها فراهم 
شــد.  از دور که نگاه می کردید، دختــران و زنان حاضر 
در ورزشگاه با حسرت چشــم می گرداندند.  دختری به 
همراهش می گفت مگر اینجا چه جایی است که حضور 
ما باعث دردســر اســت؟ چرا نباید وارد شویم؟ وقتی از 
آنها ســؤال می کردم چه حسی دارید، غیر از خوشحالی 
و هیجان، می گفتند نمی دانیم اینجا چه فرقی با سینما، 
تاکسی یا دانشــگاه دارد که ما حذف شده ایم؟  یکی، دو 
نفر عصبانی بودند و می گفتند چرا یک خواسته کوچک 
باید تبدیل به یک عقده و مایه تحقیر شــود؟  یک دختر 
جــوان گفت کــه کاش ورود به ورزشــگاه را آزاد کنند، 
اوایلش همــه هیجان دارند، بعد عادی می شــود. یک 
مادر و دختر می گفتند: همین CIP هم کافی است، باور 
کنید بیشتر نمی آیند.  این جو صمیمی در کنار هم  بودن 
خانواده ها در بسیاری از شهرهای ایران تکرار شده است؛  
مردم سنندج در سینمای روباز کوه آبیدر و تهراني ها در 
پردیس هاي ســینمایي یك میلیارد تومان خرج کردند، 

شیرازي ها در میدان هاي شهرشان.

من یک تماشاگر فوتبال در ورزشگاه آزادی بودم
 گیسو فغفورى

زیر آسمان شهر

زندگی در کنار چند کارگاه ســاختمانی در گوشــه وکنار این شــهر که تقریبا 
همه شــهروندان را، هم در محل کار و هم در محل ســکونت درگیر کرده، به 
معنای نداشتن آرامش در همه ساعات شبانه روز است. دست وپنجه نرم کردن 
با آلودگی هوا و به خصوص آلودگی صوتی و مشکلات رفت وآمد (با کامیون ها 
و تریلی های حمل مصالح و جرثقیل های گاه خارج از کارگاه) مردم این شــهر 
را دچار بیماری ها و عوارض مختلف و درکل پیامدهای جسمی و روحی کرده 
است. آیا زندگی در کلان شــهرهای دنیا، حتی در کشورهای عقب مانده چنین 

است؟
چرا باید برای سودجویی حداکثر بساز بفروش ها، همه فرایند ساخت وساز 
(از برش و جوش آهن، سنگ بری، بتون سازی، نجاری و...) در کارگاه ساختمانی 
صورت بگیرد که منجر به آلودگی هوا و سروصدای غیرقابل تحمل، مخصوصا 

در طول شب که زمان استراحت است، شود.
از ســال ها قبل صحبت از شــعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران برای ایجاد صنایع 
آلوده ســاز بود و این موضوع به تصویب و در مواردی به اجرا رســید، اما جای 
تأســف و تعجب است که همه نوع صنعتی در کارگاه ساختمانی مجاز است، 
چون درآمد شــهرداری از این راه تأمین می شــود که ساده ترین، سودآورترین و 

بی حساب و کتاب ترین طریق است.
در یک کلام، فروش شــهر و آرامش شــهروندان منبع درآمد ناپایدار (برای 

شهرداری و جامعه) و پایدار برای مسئولان شده است.   

تهران، بتون و کارگاه ها 

 گیتى اعتماد

پیشنهاد

هنگام ورود بــا تصاویــر تکان دهنده ای از 
اعتیاد، بزهکاری، بحران آب و مدیریت پسازلزله 
کرمانشــاه، کودکان کار، نابرابری جنســیتی و 
اقوام، حاشیه نشینان کلان شهر ها و آسیب های 
زیست محیطی مواجه می شویم. نگارخانه ماه 
مهر میزبان عکس های مستند اجتماعی ایران 

است که از سوی  انجمن صنفی جامعه شناسان و مرکز مطالعات زنان ذیل همایشی 
به همین نام فراهم شده است. تماشای این نمایشگاه را که تا سوم تیرماه دایر است، 
به همه علاقه مندان ایران به ویژه مدیران سیاسی و اجتماعی کشور توصیه می کنم. 

* نکته: دیروز دکتر هادي خانیکی و سراج زاده در این گالري به سخنراني پرداختند. 
همچنیــن برگزیدگان بخش عکس ســومین همایش آســیب های اجتماعی ایران 
معرفي شدند. داوران ضمن تشــکر از  وحید خدادادی به خاطر عکس های زنده یاد 
دکتر محمدامین قانعی راد، جوایز در دو بخش تک عکس و مجموعه عکس را اهدا 
کردند. تک عکس: ضمن تقدیر از حســین ســاکی و کاوه ذکریایی نژاد، دو جایزه  این 
بخش به ساجد حق شــناس و حمیدرضا غلامی اهدا شد.مجموعه  عکس: اهدای 
تقدیرنامه به «سعید غلامحسینی» برای مجموعه عکس «گورخواب ها» و جایزه  اول 
به «جمشــید فرجون فردا» برای مجموعه عکس «تــی وی»، جایزه  دوم به «اصغر 
خمسه» برای مجموعه عکس «حراج کلیه» و جایزه  سوم به «جاوید تفضلی» برای 

مجموعه عکس «شش طبقه» تقدیم می شود.

هنر در تبیین آسیب ها

 سید محسن هاشمى
 کارشناس فرهنگى

 پریسا نوراللهی 


